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فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس: 
مشکلات  همه ی  از  فارغ  دیگر!  است  عید 
و گرفتاری ها و تورم و چه و چه... اسم نوروز 
که می آید، حال و هوای آدم عوض  می شود و 
روحیه اش دگرگون... دلت می خواهد با شروع 
سال جدید، تغییری در خودت و زندگی ات 
ایجاد کنی، تغییری هر چند کوچک؛ تغییری 
مثل خرید یک ماهی قرمز در تنگی بلور، 
گردگیری یک قاب، جابجا کردن یک گلدان 
در گلدانی بزرگتر، شستن قالیچه ای قدیمی 
یا سرزدن به خانه ی کسی که مدت هاست 

ندیدی اش...
اغراق نیست اگر بگوییم با وجود مشکلات 
ریز و درشت این روزها، نوروز هنوز زیباست 
و زیبایی های خاص خودش را دارد... رسمی 
برای  خیلی ها  و  ماست  با  سال هاست  که 

زنده نگه داشتنش تلاش می کنند...

سال تحویل کنار همسر و فرزندان
فرشته شکراللهی از کسانی است که در نوروز 
و  سال  شنبه  هفت سین،  مانند  مراسمی 

سیزده بدر را اجرا می کند. 
کنار  را  تحویل  سال  لحظه  دارد   دوست 
همسر و بچه هایش باشد. لحظه  ای که برایش 

جذابترین بخش نوروز است.
می گوید: البته با تمام این تفاسیر، سیزده بدر 
هم جای خود دارد. چهار تا خواهریم و با زن 
 داداش ها برنامه ریزی می کنیم تا سیزده بدر را 

کجا برویم و واقعاً هم به ما خوش می گذرد.

نوروزهای قدیم و کدخدا مَنِشی
حیدرقلی  برای  نوروز  لحظه ی  زیباترین 
مرادی 58 ساله، لحظه  ی سال تحویل است. 
اهل بختگان است و سرزدن به بزرگترها در 

نوروز را از مهم ترین کارهای نوروز می داند. 
یادی از خاطرات گذشته می کند...

بچه که بودیم شب های چهارشنبه آخر هر 
سال، هیزم جمع می کردیم. پدر و مادرمان 
آتش می کردند و ما از روی آتش می پریدیم. 

آن زمان در نوروز کدخدامَنِشی رسم بود. 
همه با هم یک جا جمع می شدند و می رفتند 
خانه ی کدخدای محل. ما هم که بچه بودیم 
راه می افتادیم دنبال شان. زمانه عوض شده 
اما ما تا آنجایی که می توانیم سعی می کنیم 
احترام بزرگترها را حفظ کنیم. همین است 
که قبل از سال تحویل، با بچه ها می رویم 
پیرزن  کنار  تحویل  سال  تا  مادرم  خانه ی 
باشیم. سیزده بدر هم سعی می کنیم همگی 
دور هم باشیم. حاج محسن مرادی یکی از 
اقوام مان است که پدرش کدخدا بوده و الان 
خودش ساکن شیراز است. او یک روز قبل از 
سیزده بدر به روستا می آید و تصمیم می گیرد 
کجا برویم، هر سال همین طور است. هیچ 
کس هم به احترام او، روی حرفش حرف 
نمی زند و نزدیک چهارده پانزده خانوار او را 

همراهی می کنند. 

داشته باشیم راه دور می رویم و نداشته 
باشیم راه نزدیک! 

معصومه زیدآبادی 51 ساله سعی می کند تا 
آنجا که می تواند، مسافرت عیدش را انجام 

دهد. 
راه دور می رویم و  باشیم  می گوید: داشته 
نداشته باشیم راه نزدیک! البته در کنار آن 
سبزه،  کاشت  خانه تکانی،  مثل  کارهایی 
چیدن هفت سین و... را نیز انجام می دهیم. 
دامادم  و  دختر  جا  هر  هم  را  سیزده بدر 
بگویند می رویم. هر جا بگویند نه نمی آورم، 

می خواهم آن ها راحت باشند. البته هرچند 
ما این کارها را انجام می دهیم ولی عیدهای 
داشت.  دیگری  هوای  و  حال  قدیم  زمان 
تخم مرغ رنگ می کردیم و روز قبل از عید 
حمام می رفتیم حتماً به دست و پایمان حنا 
می زدیم. اصلًا نمی دانم چطور بود که آن زمان 
اگر مردم پول هم نداشتند خوشحال بودند. 
یک گلیم کهنه داشتند، همان را می شستند 
و خوشحال بودند اما الان طرف برای عید کل 
خوشحال  اما  می کند  عوض  را  زندگی اش 

نیست.

از چهارشنبه سوری خاطره خوبی ندارم
چهارشنبه  از  ساله   43 مرادی  اسماعیل 
سال  چند  ندارد.  خوشی  خاطره  سوری 
ترکیدن  با  اقوام شان  از  یکی  بچه ی  پیش 
یک ترقه آسیب شدید دید و سعی می کند 
از چهارشنبه سوری دوری کند. بقیه رسوم 
اما مثل خانه تکانی، هفت سین، دید  نوروز 
و بازدید، سیزده بدر و... را اجرا می کند و از 
مراسم نوروز، سیزده بدر را بیش از تمامی 

مراسم دوست دارد.
می گوید: نوروز باستانی از زمان هخامنشیان 
بوده و کسی نمی تواند بعد از چند هزار سال 
آن را از بین ببرد. سال تحویل را همیشه کنار 
را  سیزده بدرها  اغلب  و  هستم  خانواده ام 
خودم برنامه ریزی می کنم کجا برویم که با 

پدر و مادرم می رویم بیرون.

سال تحویل و امامزاده یوسف
مریم اسماعیلی  52 ساله و اهل دهمورد 

است.
می گوید: هر کس عید تا عید خانه تکانی 
می کند من سالی سه بار!  بس که می  شورم 
و می سابم!  سال تحویل ها را می روم امامزاده  
یوسف که توی ده مان است و خدایی خیلی 
هم از او حاجت گرفته ام. نشد هم می روم 
جایی که سرسبز باشد یا کنار آبی روان، سال 
را تحویل می  کنم. دو سال پیش اما تا لحظه ی 
بروم  و نشد  لباس می شستم  سال تحویل 
امامزاده یوسف، اما سعی کردم هر طور بود 
خودم را به زمین سبزی که کنار خانه امان بود 
برسانم. عیدهای زمان قدیم اما بهتر بود. بچه 
که بودیم با تعدادی از بچه ها جمع می شدیم 
می رفتیم دم درِ خانه ها برای گرفتن عیدی، 
خوشحال  خیلی  که  می دادند  پول  اگر 
می شدیم اما اگر شیرینی می دادند به نشانه 
نارضایتی می ریختیم پشت در خانه اشان و 

برمی گشتیم.

سیزده بدر و  دمبَل
داوود غفاری از رسوم نوروز، دید و بازدید و 

سیزده بدر را اجرا می کند.
می گوید: خانه تکانی هم که با خانم هاست! 
چهارشنبه  سوری را هم اگر بچه ای همراهم 
باشد، به محل برگزاری آن نمی روم اما اگر 
خودم تنها باشم چرا!  چرخی می زنم. سال 
تحویل را کنار بچه هایم هستم و بعد از آن 

فوری به پدرم سر می زنم.
گونه  این  نوروز  بخش  مورد جذابترین  در 
باشد،  طبیعت  در  دمبَل  اگر  می گوید: 
بهترین  دَمبل،  آوردن  بیرون  و  سیزده بدر 

بخش نوروز است.

گره زدن سبزه سیزده !
هر روز پول داشته باشی همان روز برایت عید 

است!
این را زهره پورپاریزی 25 ساله می گوید. 
امسال  بختش  اینکه  وجود  با  که  کسی 
گره زدن  را  نوروز  بخش  بهترین  شده،  باز 

سبزه های روز سیزده بدر می داند!
بختم  که  است  درست  می گوید:  خنده  با 
اما خب گره های دیگری هم در  باز شده، 
زدن  گره  با  امیدوارم  که  هست  زندگی ام 

سبزه های روز سیزده بدر، آن ها هم باز شوند.
با  را  گذشته  سال  های  چهارشنبه سوری  
دوستانش بیرون می رفته و امسال قرار است 
در مِلک شوهرش آتشی به پا کنند و از روی 

آن بپرند. 
برادرم مشهد است و 10- می گوید: خانه  

12سال است سال نو را در حرم امام رضا)ع( 
و با پدر و مادرم تحویل می کردیم. امسال اما 
با وجود اینکه پدرم فوت شده، هنوز معلوم 

نیست.

کنار برادر شهیدم!
می پرسم  که  تحویل  سال  لحظه  مورد  در 

اشک در چشمان زهره حداد   حلقه می زند.
برادر  قبر  سر  خانواده،  با  را  تحویل  سال 
آن  باید  می کنم  احساس  شهیدم هستیم. 
لحظه کنار او باشم و با او سال جدیدم را شروع 

کنم. 
لذت بخش ترین بخش نوروز را دید و بازدید 
می گوید:  و  می داند  یکدیگر  کنار  بودن  و 
مهم این است کنار هم باشیم، چه نوروز چه 
امر  امر،  که  هم  سیزده بدر  دیگر.  روزهای 
می کنم.  دعوت  را  بچه ها  من  بچه هاست. 
ممکن است بروند با خانواده های همسرشان، 
هرچند اگر بروند هم سعی می  کنند عصر 

سری به ما بزنند.
نوروز باعث می شود دوستی ها، محبت ها و 

فرهنگ دید و بازدید از بین نرود. 
 10-12 از  ساله   52 شاهسونی  هوشنگ 
سالگی تا روزی که ازدواج کرده، سال تحویل 
 را خانه ی عمه اش بوده. عمه و شوهرعمه ای 
که بچه نداشتند و هوشنگ شاهسونی برای 
اینکه در آن لحظه احساس تنهایی نکنند، 

سال جدید را با آن ها شروع می کرده.
می گوید: محمدآباد بودیم آن زمان. مردم 
محمدآباد، آن زمان، یک روز قبل از عید، 
علف سبزی را از گندمزارها می بردند و جلوی 
در خانه اشان می بستند. شب قبل از عید را 
حتماً شیربرنج می خورند. ما شاهسون ها آن 
زمان کلانتری داشتیم به نام حاجی قدرت ا... 
که همه برای عید می رفتند خانه اشان و من 
هم اغلب به اتفاق مادربزرگم در نوروز به آنجا 

می رفتم. یادم هست همیشه بیشترین عیدی 
را از حاجی قدرت ا... می گرفتم که پنج تومان 
البته گاهی هم پدربزرگ ها به عنوان  بود. 

عیدی به نوه هایشان گوسفند و بره می دادند.
صبح روز بعد از عید، 10-12 تا بچه جمع 
می شدیم و می رفتیم درِ خانه ها را می زدیم 
وسع  به  کس  هر  که  عیدی  گرفتن  برای 
یادم  می داد،  ما  به  عیدی  یک  خودش 
هست یکبار دسته جمعی رفتیم درِ خانه ی 
داد.  ما عیدی  به  تخم مرغ  بنده خدایی که 
درِ خانه اشان را که بست یکی از بچه ها که از 
این عیدی خوشش نیامده بود گفت بیایید 
همه ی تخم مرغ ها را بزنیم به در خانه اشان 
که ما هم همین کار را انجام دادیم. خلاصه درِ 
خانه ی آن بنده خدا یک وضعی شده بود که 

دیدن داشت!
برای عیددیدنی هم 30-20 نفر با هم همراه 
می رفتند،  بزرگترها  منزل  به  و  می شدند 

حتی گاهی از این روستا به روستایی دیگر.
گذشت  از  بعد  می گوید:  شاهسونی  آقای 
سال ها الان اما دوست دارم لحظه ی سال 
تحویل را کنار خانواده ام باشم و هستم. سال 
کرده ام  امتحان  را  زیادی  جاهای  تحویل ، 
اما هیچ جا خانه ی آدم نمی  شود، به علاوه 
اینکه روز اول فروردین تولد همسرم هست 
و ما علاوه بر جشن نوروز، جشن تولد او را هم 

داریم که همین جا به او تبریک می گویم. 
به شنبه سال اعتقادی ندارم اما سیزده بدر 
را برگزار می کنیم. غالباً دقیقه نود تصمیم 
می گیریم کجا برویم و از قبل برنامه ریزی 

نداریم.
شاهسونی می گوید: در این زندگی ماشینی و 
صنعتی امروزی، نوروز باعث می شود به نوعی 
دوستی ها، محبت ها و فرهنگ دید و بازدید از 
بین نرود. خیلی ها جمشید را پایه گذار نوروز 
می دانند اما من می گویم چه جمشید، چه 
هر کس دیگری این کار را کرده، کار قشنگی 
بوده. امیدوارم این سال، سالی شاد و پر از 

برکت برای همه ی ایرانیان باشد.

سکانس آخر

ترانه علیدوستی بعد از مرگ برادرش 
در چهارشنبه سوری نوشت: زمان 

مرگ پویان من سر فیلمبرداري فیلم 
چهارشنبه سوري بودم و دقیقاً در همان 
روز چهارشنبه سوري، یعني 25 اسفند 
سال 83 فوت کرد. وقتي خبر را دادند 

نمي دانم چطور تا خانه رفتم

مسابقه تلویزیونی مردان آهنین که در 
سال های نه چندان دور یکی از پایه های 
ثابت برنامه های تلویزیونی صداوسیما 

در ایام نوروز بود، امسال یک بار دیگر در 
لیست پخش قرار گرفته است

کنسرت ساسی مانکن در عمان چرا لغو 
شد؟ فرار از ترس بازداشت و دیپورت به 

ایران

رابرت دنیرو هنرپیشه معروف هالیوود: 
اگر به ترامپ رأی دهید به کابوس 

بازمی گردیم/ او یک قلدر کلاسیک است

ستاد دیه کشور: گلریزان طرفداران 
محسن چاوشی موجب آزادی 50 

زندانی شد

بازگشت دف نوازی به عراق پس از داعش
 نواختن دف در عراق پس از ممنوعیت در 

دوران داعش رواج گرفته و  عاملی برای 
زنده نگاه داشتن موسیقی مذهبی در 

عراق به شمار می آید

خداحافظی خیابانی از دنیای ورزش
جواد خیابانی روی آنتن زنده گفت: برای 
مراحل بازنشستگی به اداره بازنشستگی 

سازمان صداوسیمامراجعه کردم

معاون سیما در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر استفاده از هوش مصنوعی به جای 

دوبلورهای قدیمی و فقید، تأکید کرد: این 
اتفاق کپی رایت و حتماً بار حقوقی دارد. 

اما در حال بررسی هستیم

بازگشت فرزاد حسنی با ویژه برنامه 
تحویل سال شبکه نسیم

فیلم های »تمساح خونی«، »آسمان 
غرب«، »بی بدن«، »پرویزخان«، 
»آپاراتچی«، »نوروز« و »ایلیا در 

جستجوی قهرمان« به عنوان ترکیب 
اکران نوروزی اعلام شده بودند

برندگان اسکار 2024 معرفی شدند و فیلم 
 اوپنهایمر با 7 جایزه و فیلم بیچارگان 

با 4 جایزه بیشترین سهم از جوایز دوره نود 
و ششم را به خود اختصاص دادند

وزیر ارشاد: فیلم سینمایی 
»حکیم نظامی« ساخته می شود

نگاهی به سریال و برنامه های نوروزی

رسم های فراموش شده عید...
کدخدامنشی، تخم مرغ رنگی، حنای شب عید، عیدی گرفتن دم درِ خانه ها ...

شهر فرنگ

محمد جلالی، نی ریزان فارس:
مواجهه نوروز و رمضان سبب شده تا تلویزیون 
و رقیب سرسختش یعنی پلتفورم های نمایش 

خانگی پر قدرت پا به عرصه بگذارند.
دیرباز  از  نوروز  و  رمضان  یعنی  مناسب  دو 
ماههای پر سریال بوده اند که در زیر به معرفی 
آنها که قرار است در نوروز به قاب تلویزیون 

بیایند، می پردازیم:

⚪  شبکه یک: زیرخاکی و نون خ
این شبکه امسال دو سریال برای آنتن در نظر 
گرفته است که به ترتیب سریال »زیرخاکی« 
در 16 قسمت و بعد از آن سریال »نون خ« در 25 

قسمت روی آنتن خواهد رفت.

⚪  شبکه دو : شب عیدی
برنامه »شب عیدی« به صورت زنده ساعت 22 
از شبکه دو سیما پخش می شود. این برنامه با 
محوریت آغاز سال نو و شب عید، که مصادف 
شده با ماه مبارک رمضان با دعوت از میهمانان 
محبوب و مورد پسند به همراه آیتم های متنوع 

و جذاب روی آنتن می رود.

⚪  شبکه سه:  پانتولیگ و معرکه
برنامه »پانتولیگ« با اجرای محمدرضا گلزار 
در شب های رمضان و عید نوروز ساعت 22:30 

پخش خواهد شد.
»معرکه« که مسابقه ای برپایه  عناوین شغلی 
است و با اجرای سیدجواد رضویان، هر شب 

ساعت 20 روی آنتن می رود.

⚪  نماوا: جنگل آسفالت، اکازیون و 
سووشون

نماوا در یک سال گذشته »شبکه مخفی زنان«، 
کمدی  سریال  همچنین  و  جرم«  »شریک 
»داوینچیز« را پخش کرد که پخش همگی به 

پایان رسیده است. 

◻ جنگل آسفالت:

نوید  بازی  با  جذاب  و  ملتهب  درام  یک 

محمدزاده  امیر جعفری، مریلا زارعی، فرشته 
حسینی، علیرضا جعفری، ریما رامین فر، دیبا 

زاهدی، آزاده صمدی و مسعود کرامتی.
اولین قسمت »جنگل آسفالت« ساعت 8 صبح 

3 فروردین منتشر می شود.

◻ اکازیون:
نماوا قرار است از اول فروردین 1403 پخش 
آغاز  را  »اکازیون«  خانوادگی  کمدی  سریال 

کند. 
این سریال را مسعود اطیابی کارگردانی کرده 
است که ساخت فیلم های »هتل«، »انفرادی« 

و »دینامیت« را در کارنامه دارد.

◻ سووشون:

این سریال به کارگردانی نرگس آبیار  با نگاهی به 
رمان جاودانه سیمین دانشور جلو دوربین برده 
و حضور بازیگرانی، چون بهنوش طباطبایی، 
میلاد کی مرام، هوتن شکیبا و سام درخشانی 
در سریال می تواند مخاطبان زیادی را دوباره با 

نماوا همراه کند.

⚪  فیلم نت: افعی تهران و محبوبه شب

◻ افعی تهران:
پخش  پرونده  بسته شدن  با  پلتفرم  این 
از  یادداشت«  سریال های »مرداب« و »دفتر 
16 اسفند سریال جدیدی به نام »افعی تهران« 
را پیش روی مخاطبان قرار داده است؛ سریالی 
به کارگردانی سامان مقدم که ساعت 8 صبح 

چهارشنبه های هر هفته توزیع می شود.
قسمت اول »افعی تهران« بازخورد های خوبی 
گرفته است و می توان انتظار داشت که بتواند 
تجربه پخش سریال محبوب »پوست شیر« را 
پیمان  کند.  تداعی  فیلم نت  مخاطبان  برای 
معادی، هم به عنوان نویسنده و هم بازیگر در 
»افعی تهران« حضور دارد.  سحر دولتشاهی، 
آزاده صمدی، پژمان جمشیدی و مریلا زارعی 

از دیگر بازیگران این سریال هستند.

◻محبوبه شب:
»محبوبه  به نام  عاشقانه ای  مجموعه  فیلم نت 
شب« را هم آماده پخش دارد که به نظر می رسد 
پلتفرم  این  توجه  به خالی بودن کنداکتور  با 

»محبوبه شب«  آغاز شود.  پخشش  به زودی 
سینمایی  سازنده فیلم های  پناهنده،  آیدا  را 
موفقی، چون »اسرافیل«، »ناهید« و »تی تی« 

کارگردانی کرده است.
رضا  زین العابدین،  هدی  پیروزفر،  پارسا 
بهبودی و پدرام شریفی بازیگران این سریال 

هستند.

◻شب آهنگی
این پلتفرم برنامه »شب آهنگی« با اجرای حامد 
آهنگی را هم درحال پخش دارد که در نوروز هم 

مهمان خانه های مخاطبانش خواهد بود.

فیلیمو : بازنده و چند رئالیتی شو
فیلیمو با به پایان رسیدن سریال »نیسان آبی2« 
ساخته مسعود اطیابی، فقط مجموعه »گناه 
درحال  را  عنقا  حامد  به کارگردانی  فرشته« 
بازی شهاب حسینی  با  پخش دارد؛ سریالی 
که بازخورد های متفاوتی دریافت کرده است 
و قسمت های جدیدش در ایام نوروز منتشر 

می شود.
◻بازنده

به کارگردانی  »بازنده«  سریال  پلتفرم  این 
امین حسین پور را نیز آماده انتشار دارد. این 
مجموعه جنایی و رازآلود درباره زندگی یک 
کارآگاه ساخته شده و از حضور بازیگرانی، چون 
علیرضا کمالی، صابر ابر، سارا بهرامی، صدف 
اسپهبدی، رویا جاویدنیا و پیمان قاسم خانی 

بهره گرفته است.
»زخم کاری«  پرمخاطب  سریال  سوم  فصل 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان نیز این 
روز ها مراحل تولیدش را پشت سر می گذارد و 
پیش بینی  می شود بعد از پایان سریال »گناه 

فرشته« در دسترس مخاطبان قرار گیرد.
از دیگر مجموعه های درحال ساخت فیلیمو 
آخرین بار«  »برای  سریال  به  می توان  نیز 
به کارگردانی تینا پاکروان و »هزارویک شب« 
که  کرد  اشاره  کیایی  مصطفی  به کارگردانی 

هنوز زمان پخششان مشخص نشده است.
مسابقه  »دوشات«،  گفت وگومحور  برنامه 
»شب های  مافیایی  رئالیتی شو  و  »اسکار« 
مافیا، زودیاک« که این روز ها در حال انتشار از 
فیلیمو هستند و در نوروز هم مهمان خانه مردم 

خواهند بود.
براساس برخی اخبار غیررسمی، علاوه بر این 
برنامه ها قرار است فصل دوم مسابقه »صداتو« با 
اجرای محسن کیایی نیز در عید پیش رو منتشر 

شود تا فیلیمو دست پرتر از سایر رقبایش باشد.

تماشاخانه:هفت و اهل هوا
برنامه  هیچ  می شود  مدتی  »تماشاخانه« 
جدیدی را در دسترس مخاطبانش قرار نداده 
است، اما به نظر می رسد به زودی با پخش فصل 
دوم سریال »هفت« و »اهل هوا« فعالیتش را از 
سر بگیرد. سریال »هفت« به کارگردانی کیارش 
اسدی زاده درباره گروه جوانی است که با قتل 
یکی از اعضایشان به دست مافیای موادمخدر، 

تصمیم به انتقام می گیرند.
سریال »اهل هوا« با بازی پژمان بازغی نیز اثری 
در ژانر وحشت است. چند پلتفرم جدید هم قرار 
است در سال آینده با آثار متفاوت آغازبه کار 

کنند. 
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لنگ لنگان می روم من با خرِ خود شادِ شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه  طنز نی ریزان فارس
یه همچین ملت نجیبی 

هستیم ما!
رئیسی: 

مبادا بشنوم ادارات رشوه می گیرند.

قُل مراد:
الان با این حرف رئیس جمهور محترم، تمامی اهالی ارتشاء خجالت 
کشیدند و دیگر رویشان نمی شود رشوه بگیرند و بدهند. پیشنهاد 
می شود رئیس جمهور با همین ادبیات تذکراتی هم به اختلاس گران 

بدهند و بگویند: مبادا بشنوم کسی اختلاس  کند.
همینطوری و به همین سادگی مشکل رشوه و اختلاس در مملکت ما 

حل می شود. چرا اینقدر مسئله را می پیچانند؟!

تریاک از سبد مصرف معتادان پر کشید!
گرانی تریاک مصرف کنندگان را مجبور کرده به مواد مخدر صنعتی 

رو بیاورند.

قُلمراد:
بالاخره این ملت یا راهی خواند یافت یا راهی خواهند ساخت. وقتی 
گوشت مرغ گرون می شه، پای مرغ می خورن. برنج داخلی گرون میشه 
برنج هندی می خورن. گوشت قرمز گرون می شه، قلم گاو می خورن. 
میوه گرون می شه میوه پلاسیده می خورن. حالا هم که تریاک گرون 

شده، زدن تو کار صنعتی. ماشین گرون می شه، پیکان سوار میشن.
یه همچین ملت نجیبی هستیم ما.

افزایش انجماد اجساد برای بازگرداندن آنها به زندگی 
در آینده

شمار بسیاری از مردم و حیوانات خانگی در آزمایشگاه های برودتی 
منجمد می شوند، به این امید که روزی با پیشرفت علم به زندگی 

بازگردانده شوند.
آرتی عربی نوشت: در »مؤسسه کریونیک« میشیگان آمریکا حدود 
1975 جسد شامل سرآشپزها، دانشجویان، اساتید و حیوانات خانگی 
در نیتروژن مایع نگهداری می شوند تا در آینده و با پیشرفت علم دوباره 

به زندگی برگردند.

قُلمراد:
یعنی اینقدر تو این دنیا بهشون خوش می گذره؟ اونجاها معنی زندگی 
سگی رو می دونن چیه؟ می دونن اینجا وقتی یکی می میره میگن: 
»راحت شد بنده خدا!«؟. ما اینجا همیشه ورد زبونمونه که: سال به سال 
قربون پارسال. به نظرم بهتره برای ما ایرانیا یه تکنولوژی بسازن که ما 
رو برگردونه به چند سال پیش. اونوقت می بینین مردم ما چه پولی  

میدن بابتش.

حکایتهای قُلمراد زین قند پارسی
پارسی بگوییم و بنویسیم

به تفصیل = به گستردگی، با همه ریزه کاریها، ریز به ریز
به تفکیک = جداگانه، جدا از هم، جداجدا

به ثبات رسیدن = پایدار شدن
به ثمر نشستن = به بار نشستن، بازده داشتن، سودمند بودن، به سرانجام 

رسیدن 
به حق = به سزا، روا، براستی، هرآینه

به خاطرِ = برای، از روی، از سر
به خاطر داشتن = به یاد داشتن

یک فنجان شعر
بهانه ی بهار

در امتداد روزهای خوش
محسن جلویز

نگاه کن / ببین / بهار 
با طراوتی خوش از نسیم گیسوانِ تاب گونه ات بهار می شود...

نگاه گرم آفتاب
به روی چشم های سرد پنجره
به شوق روی تو سوار می شود...

بهانه ی بهار 
در امتداد روزهای خوش،

خودت
خدای لحظه های ناب من

عاشقانه ام  سخت  شعرهای  میان 
شدی

نفس شدی
رها به عشق

در آستان بودنم شدی ...
نگاه کن

ببین 
به دیدنم بیا

نمی شود بدونِ تو.

کافه پاراگراف
این چراغ نه از بهر خود است

نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی 
می رفت. فضولی به وی رسید و گفت:

ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم 
تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟

نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو 
کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.

حال نادان را به از دانا نمی داند کسی
گرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَد

طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده
زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود

بهارستان / عبدالرحمن جامی

//

کافه داستان
خوبِ خودمون

از اینترنت

مامانم زن خیلی خوبیه. از اون خوبایی که واسه خودش یه پا خانوم 
خونه ست. از اونا که آشپزی و کدبانوئیش بیسته!

از اون زنایی که با حرف زدن با مرد غریبه لپشون گل میندازه و چادرشو 
سفت میگیره! مامانم خیلی زن خوبیه!

از اون خوبا که بابام دوست داره و هی قربونش میره و هی دورش میگرده!
چند سال پیش یه روز داداش بزرگم اومد و گفت عاشق شده!

می گفت طرف دختر خیلی خوبیه!
از اونا که تو دانشگاه جزء نمره اول هاست!

از اونا که ته منطقن و میشه یه عمر زندگیو باهاشون ساخت!
از اونا که حرف نمیزنن هرجا، و هر چیزیو نمیگن!

خلاصه اینکه خیلی دختر خوبیه!
وقتی اینا رو تعریف می کرد داداش کوچیکم اخماش تو هم بود!

وقتی ازش پرسیدم چته، با حرص گفت خب آخه چه جوری میشه عاشق 
همچین دختری شد؟!

یه هفته پیش واسه همین داداش کوچیکم رفتیم خواستگاری.
دختری که با سینی چایی اومد داخل، شیطنت از چشاش می ریخت!

بوی عطرش کل اتاقو گرفته بود.
از اون دختر حاضرجوابا بود که اگه تو یه جمع بود صدای قهقهه اش 
همه جا پخش میشد! که دل داداش کوچیکه منو با همون نگاه های 

دلرباش برده بود...
داداش کوچیکم میگفت خیلی دختر خوبیه!

میدونین... خوبِ آدما با هم فرق می کنه!
مردم به خوبِ بابام میگن آپدیت نشده!

مردم به خوبِ داداش بزرگم میگن از دماغ فیل افتاده!
مردم به خوبِ داداش کوچیکم میگن قرتی!

اونجا بود که فهمیدم باید بگردیم دنبال خوبِ خودمون...
با خوبِ خودمون زندگی بسازیم و زندگی کنیم، نه خوبِ مردم.

نه داداشِ من میتونه با یه زن مث مامانم به تفاهم برسه، نه بابام میتونه 
کنار دختر موردعلاقه ی داداشم آرامش داشته باشه!

بچسبیم به خوبِ خودمون، حتی اگه از نظر بقیه خوب نباشه!

احسان افشاری
ترانه سرایان جوانی   از شعرا و  متولد 1365، 
پیشرفت  توانسته  اخیر  سال  چند  در  که 

چشمگیری داشته باشد. 
با  همکاری  سابقه  خود  هنری  کارنامه  در 
قمصری،  علی  مانند  برجسته ای  هنرمندان 

قاسم افشار، سالار عقیلی و بابک زرین  را دارد.
وی کارشناس رشته ی زبان و ادبیات فارسی 
است. سراسیمه در مکث، بیگانه، مادام، سایه، 
دندانه های سین احسانم، از کتیبه تا کوبلن  از 

آثار منتشر شده اوست.
ترانه بهاری زیر از اشعار اوست که قاسم افشار 

آن را اجرا کرده است.
یه روز نو یه سال نو رسیده

عکس بهار تو خونه قد کشیده
ابر کبود با سکه های بارون

داره به دست کوچه عیدی میده

بهار خانوم خسته ی راه نباشی
خانومی کردی اومدی دوباره

چتر درختو واکن و ببارون
بگو که تا آخر شب بباره

بهار خانوم یه ساله چشم به راتم
که رنگ شادی همه جا بپاشی

زمستون آی زمستون غریبه
بری که صد سال دیگه نباشی

عزیزتر از لحظه ی تحویل سال
وقتیه که تو دستامو بگیری

قشنگ و پر جاذبه و کوتاه و خوش
مثل یه خوابی که میای و میری

چشام به سالی که میاد روشنه
پا قدمش خیلی برام عزیزه

الهی امسال توی هیچ خونه ای
خواب عروسکا بهم نریزه

***

مباد چیزی از این انتظار کم بشود
و در مسیر تماشا غبار کم بشود

کنار آینه قیچی زدی به موهایت
که از طبیعت من آبشار کم بشود

برای عشق نگارنده هست و می ترسم،
خدا نکرده زمانی نگار کم بشود

چه حسرتی بکشد واگن پر از شوقی
که در میانه ی ریل از قطار کم بشود

به اسب های اصیل تو برنخواهد خورد
از این قبیله اگر یک سوار کم بشود

سری که در قدم عشق سر به زیر نشد
خوشا برابر تو روی دار کم بشود

معرفی شاعر
بهار خانوم یه ساله چشم به راتم

ماجراهای من و بی بی

آخ بیا که نوروزه... دنیا دو روزه!
کبری خانم که رفت بی بی گفت:

- زنیکه خَجِلتم نیکشه، بوگو تو بزرگتر کجا 
هسی که خودوته ایطو اناختی وسط مِخی 

بزرگتری کنی، هی بیا صُل کن بیا صُل کن!
نگاهش کردم.

- بنده خدا کبری خانم چیزی نگفت که بی بی. 
میگه اگه شما اجازه میدین بعد چن سال، 
تو این عید نوروزی، گوهرخانومو بیاره با هم 
آشتی کنین. راستم میگه بی بی، الان چن 
ساله بیخود و بی جهت با هم قهرین، سن و 

سالی ام از دوتاتون گذشته دیگه. 
- کبری غلط کرد با تو... اگه هرکه یادُش 
رفتاشه، من یادُم نرفته گوهر چه حرفیِ پشت 
سر من زدود. توامَ لازم نکرده کاسِی داغ تر آش 

بیشی.
- بی بی، جسارت نباشه ها! ولی تا اونجایی که 
من یادمه این شما بودین که اول  رفتین پشت 
سر گوهر خانم و نوه اش کلی حرف زدین. 

درست نمیگم؟
- نه! درست که نیگی هیچی، بیخودم می کنی 
ور مفت می زنی. دخترکه ی چیش سفید، تو 
دری نون منه میخوری بعد طرفِ گوهرو   رِ 

می گیری؟
بی بی، طرف گوهر خانوم چیه؟ فقط  نه   -
محض یادآوری گفتم بخدا. بعدم بی بی جان، 
من میگم حالا هر چی بوده تموم شده، والا 
همه تو سال نو، کینه کدورتا رو میذارن کنار، 
اصن خوبیِ سال جدیدم همینه دیگه. شمام 
این  بیاد خونتون  بدین  اجازه  بیاین،  کوتاه 

قهرام تموم شه بره...
- نه، هی که گفتم، من دیه تا عمر درم نیخوام 

ریخت نحس ای گوهرو رِ بینم...
- والا خودتون صلاح می دونین بی بی، ولی 
مردمِ محل به عنوان یه بزرگتر یه طور دیگه رو 

شما حساب می کنن...
بغلُم  زیر  هندونه  دیه  تو  خیل خووو،   -
با تو! اصن  نزن... مردم محل بیخود کردن 
می فمی چی چیه؟ تو خو هیچی، کبری خو 

هیچی، آمیتا پاچانم که بیا من نیِرَممم...
صدای گوشی را که شنیدم خیز برداشتم برای 

تلفن...
گوشی را که قطع کردم بی بی نگاهم کرد..

- کی بود؟
- مش موسی...

گوش هایش تیز شد و گل از گلش شکفت...
- ووووی، چی چی  میگف؟

- هیچی بی بی، چیز مهمی نبود...

- مرضضضض، ینی چی چی  چی مهمی نبود؟ 
می گم چی چی می گف؟ خو بنال دیه، جون به 

سرُم کردی.
- هیچی بی بی، گف تو ای سال نویی، میخوام 
بدم،  آشتی  خانوم  گوهر  با  رو  بی بی  بیام 
گفتم به خودتون زَحمت ندین بی بی قبول 

نمی کنه...
- چی چی؟

هیچی دیگه بی بی. گفتم نیاین بی بی قبول 
نمی کنه...

- تو غلط کردی!
- عه! ینی چی بی بی؟ دس شما در د نکنه!

- دس شما درد نکنه و مرضضض! تو بیخود 
کردی جوی من حرف زدی!

- بی بی ینی شما میخواسین قبول کنین؟
- ها!

- ینی می خواین قبول کنین آشتی کنین؟
- هااااااا! اصن دختر هرچی فک می کنم می نم 

آدم بویه کینا رِ بیریزه دور!
از جایش بلند شد.

- الان کجا میری بی بی؟
- برم لوَاسامه کنم برُم با مش موسی بیریم 
خونه ی گوهر، میگم چارقد آبی گل گلیو خوبه 

کنم سرُم
- بلللله بی بی، خوبه!                                              

بشکن زنان همانطور که می رفت لباس هایش 
را عوض کند گفت:

- آخ بیا که نوروزه... دنیا دو روووزه!
گلابتون


